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ABSTRACT 
Opponents of the divine legitimacy of the Imamate and religious 

leadership, along with other arguments, have cited some Qur'anic 
arguments, which can be analyzed and examined in three main reasons 
with different explanations; Imamate as one of the public rights (haqqun-
naas) is one of the reasons for this view, which is documented in the 
following four Qur'anic themes: judicial and legal speeches to the general 
public, the standing of the people in justice as a philosophy of mission and 
prophecy, the separation of divine prophecy from the rule of the people 
and the mission of the prophets. The second reason for this view is to 
legitimize the opinion of the people in the Qur'an, which is based on four 
categories of verses, including verses of consultation and advice (shoora), 
verses of allegiance, verses documenting the authority of consensus, and 
verses of obedience to the leaders (ulu’l amr). The third reason for this 
view is the orthographic difference between the Qur'anic concept of "rule" 
and its customary political meaning. Analysis and study of these 
evidences by the method of inference and recitation of the Qur'an would 
show their incompleteness in proving the claimed results. 
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  نقد و بررسي برخي ادلة قرآني مخالفان مشروعيت الهي امامت و حاكميت ديني
  1محمّد اسعدی

  چكيده
ادله ديگر، بـه برخـي   مخالفان مشروعيت الهي امامت و حاكميت ديني در كنار 

هاي مختلـف آن قابـل    اند كه اين ادله در سه دليل اصلي با تبيين  ادله قرآني استناد كرده
امامت از جمله ادله ايـن ديـدگاه اسـت كـه بـه       بودن الناس تحليل و بررسي است؛ حق

 مردم، قيام عامة به حقوقي و قضايي است: خطابات چهار مضمون قرآني زير مستند شده
مردم  روايي فرمان از الهي نبوت نبوت، تفكيك و رسالت فلسفة قسط به عنوان به مردم

مردم در  رأي به بخشي پيامبران. دومين دليل ديدگاه مزبور مشروعيت ابلاغي و رسالت
بيعـت،   شـوري، آيـات   و مشـاوره  قرآن است كه به چهار دسته از آيات شـامل آيـات  

است. سومين دليل  الامر استناد يافته اولي از اطاعت اجماع، و آيات حجيت مستند آيات
آن  سياسـي  عرفـي  مفهـوم  بـا  »حكـم « قرآنـي  مفهوم اصطلاحي اين ديدگاه نيز تفاوت

است. تحليل و بررسي اين ادله به روش استنباط و استظهار قرآني، ناتمام بـودن آنهـا را   
  دهد.  در اثبات نتايج مورد ادعا نشان مي

  اكميت ديني، مشروعيت، ادله قرآنيامامت، ح هاي كليدي: واژه
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  مقدمه. 1
در بينش اصيل مذهبي، مقام امامت الهي پيشوايان ديني با شـأن حـاكميتي ايشـان پيونـد     

اي از دو بعد ظاهري و بـاطني اسـت. در ايـن ميـان فعليـت يـافتن بعـد         خورده و اين مقام آميزه
همچـون سـاير تكـاليف شـرعي از      ظاهريِ امامت به معناي پيشوايي و حكمراني ديني بر امـت 

خيزد؛ چراكه با تكليف مردم به بيعت و التـزام و تعهـد عملـي بـه      مي بستر اراده و اختيار آنان بر
بـرد. از   ايشان همراه است. اما اين نكته منشأ الهي و ديني مشروعيت اين مقام را زير سؤال نمـي 

و انتقال رسمي خلافت به ايشان منشـأ   المثل نه اقبال مردم به حاكميت امام علي  اين رو في
مشروعيت بود و نه ادبـار و كنارگذاشـتن ايشـان از خلافـت پـس از رحلـت پيـامبر مـانع ايـن          

  مشروعيت گشت.  
حق الهي امامت و حاكميت پيشوايان دين به ويـژه    هاي كلامي فريقين، در تاريخ انديشه

بر اين  كتب اصيل اهل بيتكه م است. در حالي مورد بحث و نزاع بوده حضرت علي
حق الهي و تكليف شرعي امت به مراجعه و بيعت با ايشان اصرار دارد، مكتب اهل سنتّ منشـأ  

  بيند. مشروعيت خلافت و حاكميت را در رأي و اقبال مردم و به عبارتي اجماع امت مي
يسـم  در روزگار اخير كه مسألة ولايت فقيه در عصر غيبت از يك سو و ديدگاه سكولار

به مثابه نظرية معرفتي در باب نسبت دين و دنيا از سـوي ديگـر كـانون توجـه انديشـمندان واقـع       
گروهي از متفكران مسلمان سكولار در راستاي اثبات مدعاهاي سكولاري خـود در    است، شده

باب نفي حق حاكميت و ولايت فقيهان به مثابة حقي الهي و ديني، به تحليل خاصي از حاكميت 
اند تا نفي   روي آورده و بالتبع امامان معصوم يان دين از جمله شخص پيامبر اكرمپيشوا

بعد الهي مشروعيت ولايت را از اين مسير دنبال كنند. اين امر اهميت بازخواني دوباره اين مسأله 
دهد. هرچند محققان شيعه و سنيّ كـم و بـيش بـا رويكردهـاي خـاص خـود بـه آن          را نشان مي

الخلافـة او الامامـة «محمدرشـيد رضـا در كتـاب    اند. از اهل سـنتّ نويسـندگاني چـون:      پرداخته
و از شـيعه نويسـندگاني چـون:    » معركه الاسلام و اصول الحكم«و نيز محمد عماره در » العظمی

حكمت و حكومـت در  «مقاله و  »بنيان حكومت در اسلام«در كتاب  سيد كاظم حسيني حائري
محمدحسـن  و » النص علي الامامه فـي القـرآن الكـريم   «اراكي در نظريه  محسن، و »ترازوي نقد

هاي نويسندگان سكولار معاصر   در نقد انديشه قرآن و سكولاريسم«در كتاب قدردان قراملكي 
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و مهـدي بازرگـان در   » حكمت و حكومت«كتاب  در مهدي حائري، »همچون علي عبدالرازق
رسد ابعاد قرآني   با اين حال به نظر مي اند؛    ثاري نوشته، آ»آخرت و خدا هدف بعثت انبياء«كتاب 

بحــث از منظرهــاي مختلــف درخــور واكــاوي بيشــتر اســت؛ آثــار پيشــين كمتــر معطــوف بــه   
هاي قرآني بوده و رويكردي عمدتاً كلامي و عام دارد. از ايـن رو مقالـه حاضـر هـم از      استدلال

برخـي منـابع شـبهات كـه كمتـر مـورد توجـه        جهت اهتمام به استظهارات قرآني و هم اعتنـا بـه   
  محققان قرار گرفته، حاوي نگاهي نو است. 

طلبد، در ايـن    گذشته از ميزان انطباق اين بحث با حوزه ولايت فقيه كه بحثي مستقل مي
هاي مختلف آن مـورد بررسـي قـرار     مقاله سه دليل اصلي ديدگاه مزبور از منظر قرآني با تبيين

  است.   گرفته

  بررسي و نقد ادلة مخالفان منشأ الهي امامت  . 2
  الناس بودن امامت  حق 2-1

اي از مفـاهيم    از مفاهيم آشنا در معارف ديني است كـه مجموعـه  » االله  حق«و » الناس  حق«
شك در نظرية توحيدي ديـن هـيچ    گيرد. بي ها را دربر مي  فرعي در حوزة افعال مرتبط با انسان

شود و آنچه بـه عنـوان حـق النـاس مطـرح       ر عالم هستي تصور نميحقي مستقل از حق الهي د
است، در واقع به اعتبارات و حقوقي ناظر است كه در شريعت الهي بـه اذن خداونـد بـه عهـدة     

بخـش در امـوال و قـواي      است؛ مثلاً انواع تصرفات حـلال و غيـر زيـان    خود مردم وانهاده شده
اد زمين در شمار حقوق النـاس اسـت كـه مـورد     جسمي و روحي خود يا در منابع طبيعي و آز

نبودن ايـن تصـرفات و تعيـين حـدود و       بخش  بودن و زيان  باشد. طبعاً شرط حلال تأييد دين مي
شود و از  بخشي، از اموري است كه در شريعت الهي و تحت ارادة خداوند مقرر مي  دامنة زيان

كنـد. آيـاتي كـه از     خ حق االله معرفي ميرو در حقيقت اين تصرفات را نيز به نوعي از سن همين
... «گويـد:   وري از منابع طبيعي و حيـواني سـخن مـي     ها براي آبادي زمين و بهره دعوت انسان
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َ
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ْ
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َ
)، در همين راستا قابل تحليل 32ـ   33/ ابراهيم؛ 61/ هود(»  أ

ها در حوزة خانواده نيز حاكي از همين منشـأ   گري ها و تصدي يتهستند. جعل الهي برخي ولا
  الهي آنهاست.    
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ها اين بحث جدي است كه آيا امامت بر مردم  حال دربارة امامت و پيشوايي ديني انسان
  از حقوق االله است يا از حقوق الناس؟

شمردن يـك   الناس  االله يا حق  اند كه اساساً حق شناختي، برخي مدعي شده به لحاظ روش
هاي ديني پاسخ آن را سراغ گرفـت.   امر در دايرة مسايل برون ديني است و نبايد از متن آموزه

با اين تلقي آنـان نخسـت امامـت را از آن رو كـه بـه تصـرف و دخالـت در شـئون عمـومي و          
الناس تلقي نمـوده و سـپس بـر اسـاس ايـن بـاور         اجتماعي مردم مربوط است، در شمار حقوق

اند كه در تأييد نظرية منشأ الهي مـورد    ه توجيه و تأويل آن دسته از متون ديني پرداختهبيروني ب
الـف:   2004عشـماوي،  ؛ 71: 2001بـو دبـوس،    ؛140و40: 1383ر.ك: قپـانچي،  توجه است (

شناختي معرفتي فوق، اصولاً براي پاسخ بـه ايـن سـؤال كـه       ). در واقع بر اساس نكتة روش208
شـود،   الناس، نيازي به مراجعه متـون دينـي ديـده نمـي      االله است يا از حقوق  قآيا امامت از حقو

  گردد.   بلكه متون ديني نيازمند توجيه و تأويلي مناسب با نظرية بيروني تلقي مي
رسد اين نكتـه بـه هـيچ رو اسـتوار نيسـت و بـدون هـيچ مـلاك روشـني، حـوزة            به نظر مي

االله   كند. قرآن همانگونه كه در فروع و تفاصيل حقـوق  يهاي قرآني را محدود م ها و هدايت دلالت
توانـد هـدايتگر    النـاس نيـز مـي     االله و حقـوق   كند، در اصل تبيين حقوق الناس راهنمايي مي  و حقوق

النـاس بـودن آن     هـا دليـل حـق    باشد. در واقع از منظر ديني، صرف تعلق يك مفهوم به افعال انسـان 
هيم مرتبط با انسان و جهان، نگاه برون ديني بدون تعهـد و توجـه بـه    نيست و اصولاً در شناخت مفا

هاست، بـه   متن دين و فرهنگ ديني كافي نيست. اگر هدف اصلي دين و نزول قرآن هدايت انسان
چه توجيهي يكي از مفاهيم زيربنايي حيات انسـان يعنـي امامـت و زعامـت را بايـد لزومـاً از دايـرة        

دينـي تلقـي نمـودن ايـن مسـأله و تأكيـد بـر          رسـد بـرون   براين به نظر مـي حقوق االله بيرون ديد؟ بنا
دينـي    الناس بودن آن، نوعي مصادره به مطلوب بوده و تعيين تكليف اين مسأله به بررسي درون  حق

وابسته است. از اين رو ملاحظة مستندات ديني و به طور خاص مضامين قرآني كه بـر حـق النـاس    
  است، ضرورت دارد. اهم مستندات قرآني اين ادعا از اين قرار است:  بودن امامت قابل اقامه

  خطابات قضايي و حقوقي به عامة مردم  -2-1-1
در آياتي از قرآن امر به اجراي احكام قضايي و حقوقي به عموم مردم خطاب شـده كـه   

  ): 47: 1383قپانچي، تواند مؤيد واگذاري اين احكام به آنان به مثابة حقوق الناس باشد ( مي
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  نقد و بررسي
اين خطابات تنها در برخي شئون فرعي در درون حاكميت به نقـش عمـوم مـردم اشـاره     

طور مستقيم به عهدة تودة مـردم اسـت    آيا اين نقش به دارد و اولاً از اين نكته ساكت است كه 
اي به اصل حق تعيين امـام و مجـري ايـن احكـام       ي از ميان آنان؛ ثانياً هيچ اشارهيا به عهدة برخ

ندارد و اعم از اين است كه امام و مجري را نيز خود مردم انتخاب كرده باشند يـا آنـان تحـت    
هدايت امام الهي به اجراي احكام بپردازند. طبعاً نظرية منشأ الهي امامـت، مـديريت بـر اجـراي     

داند كه جز به امر الهي ممكن نيست؛ ثالثاً اين آيات به دليل اتفـاق نظـر    الهي مي احكام را حق
هاي اخير حيات پيامبر و در مدينـه   هاي مائده، نور و نساء در سال محققان در مدني بودن سوره

) و روي سخن با مؤمناني است كه تحـت امامـت و   280ـ282: 1، ج1410نازل شده (زركشي، 
توان دلالت آنها را بر تعيين نظـام حكـومتي ديگـري بيگانـه از      بودند و نمي ولايت پيامبر الهي

  نظام الهي كه متن اين احكام است، اثبات نمود.     

  قيام مردم به قسط، فلسفة رسالت و نبوت -2-1-2
برخي آيات قرآن در بيان فلسفة رسـالت و نبـوت بـر قيـام خـود مـردم بـه قسـط تأكيـد          

خواهد نـه از پيشـوايان الهـي (حـائري      كند و در واقع اقدام به اين وظيفه را از خود آنان مي مي
  ):47: 1383قپانچي، ؛ 140: 1995يزدي، 
» 

ْ
د

َ
ق
َ
نَا  ل

ْ
ل َ, ْ ىر,

َ
نَاتِ وَ أ بَيِّ

ْ
ل نَا ىا&ِ

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قِسْطِ أ

ْ
ل اسُ ىا&ِ ومَ النَّ

ُ
 لِيَق

َ
ان َ, ىر� ِ

ْ
كِتَابَ وَ الم

ْ
مُ ال   ). 25(حديد/» ...مَعَهُ

  نقد و بررسي
شمارد، بلكه تنهـا   اولاً اين تعابير لزوماً عموم مردم و آحاد مكلفان را متصدي اقامة قسط نمي

ند متصـدي  گويد. طبعاً اين وظيفه نيازم از اصل اين وظيفه و ضرورت اجراي عمومي آن سخن مي
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از » قيام بـه قسـط  «خاصي از ميان مردم است كه اين آيات به تعيين خاص او نظر ندارد؛ زيرا تنها از 
طبعاً قيام به قسط از سوي ايشان با دو احتمال سازگار ». اقامه قسط«گويد نه از   سوي مردم سخن مي

نكـه تحـت مـديريت    است: نخست آنكه خودشان در مديريت اين تكليف نيز اقدام كنند و دوم آ
رسولان عمل كنند كه به لحاظ نـزول آيـه در ارتبـاط بـا تكليـف مؤمنـان در ذيـل رسـالت پيـامبر          

  ).  363:  9، ج1406؛ طبرسي، 137: 27، ج1412، وجه دوم ترجيح دارد. (طبري، اكرم
نـه  رسد مفهوم قيام به قسط در اين آيه و موارد مشابه به معناي رفتـار عادلا  ثانياً به نظر مي

ليقـىم� «و مبتني بر قسط و عدل است نه اجراي قسـط و عـدل در امـور اجتمـاعي. لـذا نفرمـوده:       

 
َ

ـومَ «اسـت:   تا به معناي اقامه و برپايي قسـط توسـط مـردم باشـد، بلكـه فرمـوده      » الناسُ القسط
ُ
لِيَق

قِسْطِ 
ْ
ل اسُ ىا&ِ همـراه او يعنـي   كند كه مردم در پرتو نقش رسول و ابزارهاي  كه چنين افاده مي» النَّ

بينات، كتاب و ميزان، به قسط و رفتـار عادلانـه قـائم شـده و تحـت امامـت او در مسـير عـدل         
كنند؛ چنانكـه مفسـران نيـز معمـولاً آن را بـه رفتـار عادلانـه مؤمنـان در تبعيـت از           حركت مي

، 1417؛ طباطبــائي، 153: 9، ج1417؛ قاسـمي،  363: 9انـد (همـان، ج    تفسـير كـرده   پيـامبر 
  ). اين نكته در آية زير نيز قابل توجه است:  171: 19ج

» 
َ

د ِ
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االله كه به صيغة مفرد آمده، ظاهراً در نقـش حـال بـراي    » قائماً بالقسط«در اين آيه مفهوم 
) و نـاظر بـه ايـن معناسـت كـه شـهادت و       417تـا:   ؛ طوسي، بي140: 2، ج1412است (طبري، 

  گواهي توحيدي خدا راست و درست و عادلانه و دور از كجي و انحراف است.  
قِسْـطِ  ىا�َ «دهد:  در آية ديگري نيز كه به مؤمنان دستور مي

ْ
ل ,َ ىا&ِ امِىں� ـوَّ

َ
ـوا ق

ُ
ون

ُ
,َ آمَنُـوا ك ـذِىں�

َّ
ـا ال َ ُّ ىه�

َ
أ

)، لزوماً مراد دعوت به اجـراي عـدالت در جامعـه و در مصـدر امـور      8/ مائده؛ 135(نساء/ » ...
تواند رفتارهاي جزئـي و فـردي آحـاد مؤمنـان را در برگيـرد. بنـابراين در آيـة         نيست، بلكه مي

شـود و بلكـه بـر     )، دلالتي واضح بر نظرية منشأ انساني امامت ديده نمـي 25محل بحث (حديد/
  هي دلالت روشن تري دارد.  امامت ال

  تفكيك نبوت الهي از فرمانروايي مردم   -2-1-3
در داستان طالوت، قرآن كريم پيامبر الهيِ بني اسـرائيل را فاقـد مشـروعيت فرمـانروايي     
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معرفــي كــرده و تعيــين طــالوت بــه عنــوان فرمــانرواي جنگــي را تــابع اراده و خواســت مــردم  
  وَ «اســت:  شــمرده

ً
ــكا وتَ مَلِ

ُ
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ْ ط ــكمُ
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َ
ــره» (...ق ــابراين 247/ بق ). بن

مشروعيت فرمان او تابعي از نبوت الهـي او نبـوده و بـا خواسـت و ارادة عمـومي رقـم خـورده        
  ). 48: 1383قپانچي، است (

  نقد و بررسي
خليفة عام جامعه نيست، بلكه سخن از فرمانرواي  اولاً، در داستان طالوت سخن از امام و

جنگي است كه طبعاً يكي از شئون داخلـي حكومـت اسـت. ثانيـاً، در ايـن آيـات حتـي شـأن         
كنـد كـه خـود نبـي نيـز در آن       فرمانروايي جنگي را منوط به انتخاب و تعيين الهي معرفي مـي 

وتَ «دخالت ندارد: 
ُ
ال

َ
ْ ط كمُ

َ
 ل

َ
 بَعَث

ْ
د

َ
 اللهََّ ق

َّ
  إِن

ً
؛ ثالثاً، اين آيات در مقام بيـان منشـأ مشـروعيت    »مَلِكا

فرمانروايي طالوت، از ارادة مردم ياد نكرده، بلكـه تنهـا تقاضـاي آنـان را از خـود پيـامبر بيـان        
نموده كه در واقع نوعي اعلان آمادگي براي جنگ است و اگر خواسـت و ارادة ايشـان منشـأ    

نمودند. رابعاً، اين نكته كه در آيـه    الهي بايد اقدام مي مشروعيت بود، خودشان مستقل از تعيين
ميان مقام نبوت و فرمانروايي تفكيك شده، هرچند با ظاهر آيه موافق است، اما هيچ دلالـت و  
تأييدي بر نظرية منشأ غير الهي ندارد؛ زيرا همانطور كه گفتيم اصل فرمانروايي طالوت با امر و 

فزون بر اين، مراجعة مردم به پيامبر براي تعيين و معرفي فرمانـده  است. ا تعيين الهي رقم خورده
جنگي گواه روشني بر اين نكته است كه آنان پيامبرشان را در امور جاري خود از جمله مسألة 

دانستند و در واقع تحت امامت و زعامت او بودند؛ طبعاً در نظرية منشـأ الهـي     جنگ مسئول مي
نيست كه همواره خود امام بايد همة شئون اجرايي حكومت را به امامت اين ادعا هرگز مطرح 

عهده گيرد، بلكه ممكن است بسته به شرايط و مقتضيات برخي شئون به امر الهـي بـه ديگـري    
  موكول گردد.   

  رسالت ابلاغي پيامبران -2-1-4
و  بارها تأكيد كرده كه او تنها مبلّـغ و تـذكرّ دهنـده اسـت     قرآن دربارة پيامبر اكرم

  ):48: 1383قپانچي، ؛ 112: 2007 ،عبدالرازقاي بر مردم ندارد ( سيطره و سلطه
سَابُ  ..«. ِ
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  ).21(غاشيه/» عَل
گيري قدرت به امر الهي همراه بـا رسـالت    ضرورت به دست در سيرة ديگر پيامبران نيز،

از فرعون نخواست كه زمام حكومت را رها كند و بـه   شود. لذا حضرت موسي ديده نمي
صرفاً حركتي تصحيحي و سازنده در حوزة فكري  امر خدا به او بسپارد يا حضرت عيسي

پيامبران هم تنها در همين راستا بـه   و اعتقادي در برابر روميان و احبار يهودي شروع كرد. ساير
اند بدون آنكه در پي دستيابي به قدرت و حكومت بـه مثابـة    هاي اصلاحي اقدام نموده حركت

  ). 48ـ50: 1383قپانچي، ( حقي الهي براي خود باشند

  نقد و بررسي
و حصـر آن در امـر تبليـغ و تـذكر را      آيا آيات فوق در تبيين رسـالت پيـامبر اكـرم   

توان نافي حق االله بودن امر حكومت و به تبع آن نافي منشأ الهـي حكومـت و امامـت بـراي      مي
ايشان دانست؟ اين استدلال در گروي آن است كه لسان حصر در اين آيات مطلق باشـد و يـا   

ق امامـت و حاكميـت   به فرض آنكه حصر نسبي مراد باشد. تعبير مزبـور در برابـر سـؤال از ح ـ   
اي جـز    اجتماعي پيامبر مطرح شده باشد. اقتضاي حصر مطلق آن است كه پيامبر اساسـاً وظيفـه  

تبليغ و تذكر نداشته باشد. حصر نسبي نيز به بيان گذشته اقتضا دارد كه اين آيات درصدد نفي 
رسـد   به نظر ميحق حاكميت اجتماعي به مثابة حقي الهي در راستاي رسالت الهي ايشان باشد. 

هر يك از اين دو ادعا با مناقشة جدي مواجه است. قراين داخلي و خـارجي ايـن آيـات گـواه     
آن است كه حصر اين آيات نسبي است و تبليغ و تذكر دادن به بعدي از ابعاد رسالت دينـي و  

  كند.   الهي پيامبر ناظر است و ساير ابعاد از جمله حق حاكميت اجتماعي را نفي نمي
  آيد: يين اين نكته در بندهاي زير ميتب

توان با بحث فـوق مـرتبط دانسـت، دسـتة اول آيـاتي كـه        چهار دسته آيات را مي الف.
توصـيف  » بـلاغ «را به عنوان رسالت پيامبران معرفي كرده و آيات قـرآن را بـه وصـف    » تبليغ«

؛ 18/ عنكبـوت ؛ 54/ ؛ نـور 82و35/ ؛ نحل40/ ؛ رعد99و92/ ؛ مائده20/ عمران آلاست ( نموده
و آيات » تذكر دادن«)؛ دستة دوم آياتي كه وظيفة پيامبران را 12/ ؛ تغابن48/ ؛ شوري17/ يس

/ ؛ غاشيه55/ ذاريات ؛45/  ؛ ق12/ عبس ؛55/  مدثراست ( شمرده» تذكره«و » ذكري«قرآن را 
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و آنـان را بـه   دستة سوم آياتي كه بر وظيفة إنذار و تبشـير پيـامبران تأكيـد نمـوده     ؛ )3/ ؛ طه21
 ؛105/ ؛ اسـراء 12/ هـود سـتايد (  مـي » بشـير «و » مبشـر «و » نـذير «و » منذر«لسان حصر به وصف 

بـودن را از  » مصـيطر «و » وكيـل «، »حفـيظ «) و دسـتة چهـارم آيـاتي كـه     9/ ؛ احقاف56/ فرقان
؛ 54/ ؛ اسـراء 108/ ؛ يـونس 80/؛ نسـاء 86/ هـود  ؛66و 107و 104/ انعاماست ( پيامبر نفي نموده

  ). 6و 48/ شوري ؛41/ زمر
هاي مكي و مناسب شرايط  يابيم كه بيشتر آنها در سوره  با سيري در اين آيات درمي ب.

 دوران مكه است كه امكان اجراي ابعاد اجتمـاعي و حكـومتي ديـن بـراي پيـامبر فـراهم نبـود       
شـوري،  رعد، نحل، اسراء، طه، فرقـان، عنكبـوت، زمـر،     هاي انعام، يونس، هود، آيات سوره(

احقاف، يس، ق، ذاريات، مدثر، عبس و غاشـيه طبـق شـواهد عمـومي نـزول سـور، در شـمار        
). شاهد اين نكته آنكـه در منـابع   280ـ282: 1، ج1410؛ بنگريد به: زركشي، آيات مكي است

تفسيري از نسخ اين آيات با آيات مربوط برخوردهاي سخت و مقتدرانه پيـامبر بـا مشـركان و    
؛ طبـري،  212: 1، ج1363اسـت (قمـي،    هاي مدني وارد شـده، يـاد شـده     رهمجرمان كه در سو

  ). 207:  7، ج1412
روي سخن در اين آيات بر پاية شواهد سـياقي، بـا مخالفـان لجـوج اسـلام و پيـامبر        ج.

هـا جنبـة اتمـام حجـت داشـته و نتيجـة ديگـري از آن انتظـار         ناست كه ابلاغ پيام الهي به آنها ت
اين آيات به مرحلة نهايي محاجه با ايشان مربـوط اسـت. آيـات مكـي كـه       رود و در واقع نمي

آل دهد در ارتباط با مخالفت عناد آلود مشركان و آيات مـدني (  بيشتر اين آيات را تشكيل مي
) در ارتباط با كفار اهل كتاب و منافقان حاضر 54/  ؛ نور99و90/ ؛ مائده80/ ؛ نساء20/ عمران

و اين تعابير حصرآميز هرگز نسبت بـه تـودة مؤمنـان در جامعـة      در داخل حكومت نبوي است
است؛ هرچند اصل تبليغ و تذكر به مثابة مرحلة نخست دعوت ديني نسـبت بـه    ديني ابراز نشده

). در واقع مؤمنان در پرتـو تـذكر و تنبـه    29/ ص ؛55/ ؛ ذاريات45/ قمؤمنان نيز مطرح است (
هاي آنان راه يافته و عمـلاً در مسـير اهـداف     ها و پيام موزهنسبت به دعوت الهي انبياء، به متن آ

كننـد ولـي    گيرند و تحت ولايت آنها تحقق ابعاد مختلف دين را دنبال مـي  بلند ايشان قرار مي
شـود و بـه    مخالفان تنها دريافت كنندة پيام انذار پيامبران بوده و حجت الهي بر آنـان تمـام مـي   

  شوند.          سپرده مي سرنوشت سخت خود در محاسبة الهي
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لسان برخي از اين آيات از يك سو لسان تسليّ خاطر پيامبر و آرام نمودن دل ايشـان   د.
ناپـذيري و نفـي    از دغدغة ديني نسبت به هدايت معاندان و از سوي ديگر در مقام بيان هـدايت 

ي ف ـجبر در ايمان و هدايت ايشان و يا دخالـت شخصـي پيـامبر در نجـات اخـروي آنهاسـت (      
 «خوانيم:  طه ميسوره  3و2المثل در آيات 

ـڡى-َ
ْ

ش
َ
 لِت

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
يْک

َ
نَا عَل

ْ
ل َ, ْ ىر,

َ
ـ*   مَا أ

َVسى
ْ, َ ـنْ ىح�  لِمَ

ً
كِرَة

ْ
ـذ

َ
 ت

َّ
».  إِلا

سِـهِ «خوانيم:  انعام نيز چنين ميسوره  107و 104در آيات
ْ
لِنَف

َ
بْصَرَ ف

َ
نْ أ َ َ ْ ڡم, كمُ بِّ ُ مِنْ رَ ِ ْ بَصَاىر< ُ

 جَاءَكم
ْ

د
َ
ق

 َ� ِ
َ

فِيظٍ  وَ مَنْ عمى َ
ْ ىح&ِ يْكمُ

َ
 عَل

ىا,َ
َ
ا وَ مَا أ َ ْ ىه�

َ
عَل

َ
تَ * ف

ْ
ن
َ
 وَ مَا أ

ً
مْ حَفِيظا ِ

ْ ىه�
َ
 عَل

َ
نَاک

ْ
وا وَ مَا جَعَل

ُ
ك َ ْ Vسر

َ
اءَ اللهَُّ مَا أ

َ
وْ ش

َ
وَ ل

مْ بِوَكِيلٍ  ِ
ْ ىه�
َ
عاشـور،   (ابـن ) و... 18/ عنكبـوت  ؛48/ شـوري  ؛82/ نحـل  ؛40/ نيـز ر.ك: رعـد   ؛« عَل

طبعاً ايـن   ).314: 7 ، ج1417؛ طباطبائي، 1169: 2 ، ج1425شاذلي، ؛ سيد قطب 261: 6 ، ج1420
لسان ارتباطي با مسألة مشروعيت نقش پيامبر به عنوان امام و پيشواي مردم در امور اجتمـاعي و  

  نفي حق ايشان در اين حوزه ندارد.  
برخي آيات مدني كه در ارتباط بـا كفـار و منافقـان داخلـي اسـت، در ضـمن اوامـر         ه.

حكومتي و متكي به اصل حكومت نبوي است. در اين آيات پس از دستور به اطاعت از خـدا  
و رسول به ويژه در مسـايل حكـومتي و جنگـي، تكليـف پيـامبر را نسـبت بـه برخـي مخالفـان          

زنند روشن ساخته و بر اصل تحمل و مداراي اجتمـاعي و    يداخلي كه از فرمان ايشان سر باز م
 نخستمثلاً در سورة نور كند؛  آزادي عقيده تا زماني كه مخالفان دست به فتنه نزنند تأكيد مي

كند كه فراخواني پيامبر بـراي اجـراي احكـام      به رفتار منافقانه برخي اشاره مي 48 و47 اتدر آي
گـويي و    بـه ضـرورت لبيـك    51و  50در آيـه  سپس گيرند و  ميقضايي در ميان آنان را ناديده 

چنين  54ة در آيآنگاه كند،  اطاعت مؤمنان در جامعه ديني نسبت به دستورات پيامبر تصريح مي
يْ «فرمايد:   مي

َ
 وَ عَل

َ
ل يْهِ مَا حُمِّ

َ
ا عَل َ َّ إِىم,

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
 ف

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
طِيعُوا اللهََّ وَ أ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
طِيعُـوهُ ق

ُ
 ت

ْ
ْ وَ إِن ـىم-ُ

ْ
ل ْ مَا حُمِّ كمُ

 ُ, بِـىں� ُ  المْ
ُ
غ
َ
بَلا

ْ
 ال

َّ
سُولِ إِلا  الرَّ

َ
وا وَ مَا عَلى

ُ
تَد ْ ايـن   ).12/ ؛ تغـابن 99 و 92/ مائـده  ؛80/ نيز ر.ك: نساء(»  ىه-َ

سركشـان از اوامـر پيـامبر را بـه مجـازات تهديـد        63درحالي است كه در پايان سـوره در آيـه   
نمايد. روشن است كه اصـل مـدارا بـا مخالفـان در درون جامعـه دينـي، خـود يـك اصـل           مي

حكومتي و در چارچوب روش هاي اعمال حاكميت است كه در اين آيات بـر اسـاس نظريـة    
ها نه تنهـا هـيچ منافـاتي بـا حـق االله        است؛ طبعاً اين توصيه بر توصيه شدهمنشأ الهي امامت به پيام

  بودن امامت ندارد كه كاملاً مؤيد آن است.     
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  مشروعيت بخشي به رأي مردم -2-2
شـان از برخـي آيـات      مشروعيت رأي و ارادة مردم در تعيين سرنوشت سياسي اجتماعي

هـاي مهـم و اثرگـذار در ايـن      مثابـة يكـي از عرصـه   است كه طبعاً امامت به  قرآن استنباط شده
  سرنوشت نيز از اين حكم مستثني نيست:  

  آيات مشاوره و شوري 
مْرِ  «...در آية 

َ> ْ
� الا ِ

,
ْ ڡى

ُ
اوِرْهم

َ
)، پيامبر به مشورت با مردم و نظرخواهي 159عمران/  (آل...» وَ ش

ْ  «...از آنان در امور اجتماعي امر شده و در آية 
ُ

مْرُهم
َ
مْ وَ أ ُ ورَى بَيْـىه,َ

ُ
)، مشـورت  38(شـوري/  ...» ش

است. اين آيات گواه امضاي رأي مردم و  در امور از اوصاف نيك مؤمنان راستين شمرده شده
(حـائري   اسـت  بيانگر اصل شوري به مثابة راهكاري مشروع در تشـكيل حكومـت تلقـي شـده    

ــزدي،  ــز 152و  82: 1995ي ــي، ؛ ني ــل  37- 38: 16، ج1408ر.ك: قرطب ــذي ــوري؛  38ه آي ش
  ).  32- 36: 2001بو دبوس، ؛ 272: 2، ج1409تفتازاني، 

  نقد و بررسي
دربارة آية نخست، اولاً خطاب آيه به پيـامبر پـس از اسـتقرار حكومـت ايشـان اسـت و       

كه به مشـورت در آن توصـيه   » أمر«ربطي به اصل منشأ مشروعيت زعامت ايشان ندارد. مفهوم 
د ناظر بـه امـور اجتمـاعي داخـل حكومـت بـوده و دلالتـي بـر         توان شده نيز بر همين اساس مي

مردمي بودن اصل حكومت و امامت نداشته باشد؛ ثانياً از ذيل آيه پيداست كه مشاورة پيامبر با 
مردم در مرحلة ابتدايي و در مقام تبادل رأي و نظر خواهي و قبل از صدور حكم است و نهايتاً 

ر.ك: » (فـإذا عزمـت فتوكـل علـي االله    «اسـت:   ر شـده صدور حكم به نظر شخص پيامبر واگذا
). در نهج البلاغـه نيـز بـر همـين اسـاس      364: 1، جتا بي؛ بلاغي، 310: 1ج ،تا فيض كاشاني، بي
فرمايد: بـر توسـت كـه نظـر مشـورتي خـود را        خطاب به ابن عباس مي  است كه امام علي

بگويي و وظيفة من بررسي آن است و نهايتاً اگر نظـر مـن مخـالف نظـر تـو بـود، بايـد از مـن         
؛ 212: 2ج تـا،  (سيد رضـي، بـي  » لك أن تشير علي و أري فإذا عصيتك فأطعني«اطاعت كني: 

گيـري   لثاً فلسفة ذاتي مشورت و روحيـة مشـورت  ). ثا5و4ديث ح، 428: 8ج، 1412 ،حر عاملي
حاكم از مردم به ويژه در شرايط جنگي كه مورد نزول آيه است روشـن اسـت؛ چراكـه باعـث     
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). در 896: 2ج  ،1406هاسـت (طبرسـي،    گيـري  تأليف قلوب و احساس سهيم بـودن در تصـميم  
 به نقل از پيامبر اكـرم  كه از ابن عباس است؛ چنان برخي روايات نيز به نكتة فوق اشاره شده

است كه پس از نزول اين آيه فرمود: آگاه باشيد كـه خـدا و پيـامبرش از مشـورت كـردن       آمده
    ).359: 2ج ،1421نيازند ولي خداوند مشورت را رحمتي براي امتم قرار داده است. (سيوطي،  بي

يان ويژگـي مثبتـي   آية دوم نيز اولاً بر اساس برخي اخبار سبب نزول به لحاظ تنزيلي به ب
از مردم مدينه در دوره جاهليت قبل از اسلام يا قبـل از هجـرت پيـامبر نـاظر اسـت. (طبرسـي،       

)؛ ثانياً از منظر تفسير عام نيز تنهـا اصـل اهميـت نقـش شـوري و تبـادل رأي را       51: 9، ج1406
در مورد توجه قرار داده است و از بيان مصدر و منشأ نهايي حكـم و تصـميم سـاكت اسـت و     

واقع دو وجه را بر مي تابد نخست آنكه نتيجه و حكم بـر اسـاس رأي اكثريـت مـردم باشـد و      
دوم آنكه پس از تبادل نظر مؤمنان و روشن شدن حق و مصـلحت، لازم باشـد نظـر نهـايي بـه      

)؛ ثالثـاً در مـورد امـور خـود مـردم اسـت (و       48: 1364ولي امر سپرده شود. (حسيني حـائري،  
يقن از آن اموري است كه زمام آن به دسـت ايشـان اسـت (صـادقي طهرانـي،      امرهم) و قدر مت

). لذا دلالتي بر مردمي بودن اصل امامت كه مورد بحث است ندارد و در واقـع  60: 6، ج1406
اين نكته كه امامت نيز از امور خود مردم است صرفاً مدعاي مخالفان و مـورد مناقشـه ماسـت.    

تا وقتي تحت امر و حكم خدا و رسول قـرار نگرفتـه باشـد قابـل      رابعاً حتي امور خود مردم نيز
  اعمال رأي و شوري است، اما با وجود حكم الهي جايي براي رأي نيست:  

مْــرِهِمْ  وَ «
َ
 مِــنْ أ

ُ
ة َ ــىر�َ ِ,

ْ
ــمُ الح ُ  لهَ

َ
ــون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
 أ

ً
مْــرا

َ
ُ أ ــ اللهَُّ وَ رَسُــولهُ صى,َ

َ
ا ق

َ
 مُؤْمِنَــةٍ إِذ

َ
ــؤْمِنٍ وَ لا  لِمُ

َ
ن

َ
 ...»مَــا كا

  ). 53: 1383انچي، پ؛  ق97: 1385؛ رضواني، 74: 1428ر.ك: اراكي، ) (36(احزاب/ 
افزون بر اين، آية مزبور به حسب رأي مشهور در شمار آيات سور مكي است و فضـاي  

  آيات مكي با مقام جعل حكم تشريعي و نظام شورايي مورد نظر اسلام تناسبي ندارد.   

  آيات بيعت 2-2-1
ــا « َ ُّ ىه�

َ
 ىا�َ أ

ً
ــيْئا

َ
للهَِّ ش نَ ىا&ِ

ْ
ــك ِ

ْ Vيُسر 
َ
 لا

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــلى  عَ

َ
ــک ــاتُ يُبَايِعْنَ ؤْمِنَ ُ  المْ

َ
ــاءَک ا جَ

َ
ُّ إِذ

� ــىى&ِ نَّ ... النَّ ــايِعْهُ بَ
َ
» ...ف

  )؛12(ممتحنه/
» 

َّ
 اللهََّ  إِن

َ
ا يُبَايِعُون َ َّ  إِىم,

َ
ک

َ
,َ يُبَايِعُون ذِىں�

َّ
  )؛10(فتح/»  ...ال
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» 
ْ
,َ إِذ ؤْمِنِىں� ُ َ اللهَُّ عَنِ المْ �  رَصى,ِ

ْ
د

َ
ق
َ
جَرَةِ  ل

َّ
تَ الش ْ  ىح-َ

َ
ک

َ
  ).18(فتح/»  ...يُبَايِعُون

در ايــن آيــات رأي مــردم در قالــب بيعــت و ابــراز وفــاداري بــا پيــامبر در امــور دينــي و 
؛ مـاوردي،  141: 1، جتـا  بـي  ،ابـن تيميـه  است ( اجتماعي مورد توجه و قابل ستايش معرفي شده

بري و امامت پيـامبر در مرحلـة نخسـت    ). از اين آيات چنين استفاده شده كه مقام ره7: 1416
است و طبعاً استناد به نصوص تعيين شرعي امام با اين آيات ناسـازگار   وابسته به رأي مردم بوده

  ). 82- 90تا:  بي  قلمداران،؛ 167- 168: 1995است (حائري يزدي، 

  نقد و بررسي
ري جهـت  بيعت در قرآن با مفهومي كه در عرف سياسي با نظام دموكراسـي و رأي گي ـ 

رسد. بيعت در قرآن كـه در هيـأت بـاب     شود، متفاوت به نظر مي كسب مشروعيت شناخته مي
است، همگون با مفهـوم لغـوي آن نـاظر بـه نـوعي تعهـد و التـزام و ابـراز          آمده» مبايعه«مفاعله 

وفاداري و همراهي در يك اصل و ميثاق الهي است كـه پيشـتر مشـروعيت آن تحقـق يافتـه و      
بقـره؛  سـوره   254: ذيـل آيـه   1ج ،1406طبرسـي،  ر.ك: انـد (  ضـمون آن امـر شـده   مردم بـه م 

ابــن ؛ 26:  8ج ،1408ابـن منظــور،  ؛ 67: 1412 ،راغــب اصــفهاني؛ 274: 1ج ،1417طباطبـائي،  
). اين مفهوم در واقع نوعي معاهده و پيمان مشترك است كه ميان خـدا و  147: 1978 خلدون،

شود؛ پيمـان و عهـدي كـه وفـاي      ان از سوي ديگر برقرار مياولياي او از يك سو و ساير بندگ
اند نسـبت بـه    بدان پيشتر بر عهدة بندگان بوده و آنان از سر وظيفة فطري و عقلي تكليف داشته
  است:   آن ابراز وفاداري كنند. در آيات ديگر از اين عهد و پيمان الهي چنين ياد شده

  أَ «
َ

ان
َ
يْط

َّ
وا الش

ُ
عْبُد

َ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َ
� آدَمَ أ ِ

ْ ىا�َ بَىى, يْكمُ
َ
 إِل

ْ
د عْهَ

َ
ْ أ   )؛60(يس/...» لمَ

ْ  ىا�َ «
ُ

دِكم وفِ بِعَهْ
ُ
دِي أ وا بِعَهْ

ُ
وْف

َ
ْ وَ أ يْكمُ

َ
عَمْتُ عَل

ْ
ن
َ
� أ ِ

ىى-
َّ
َ ال

� ِ
رُوا نِعْمَىى-

ُ
ك

ْ
 اذ

َ
ائِيل � إِسْرَ ِ

  ).40(بقره/ ...» بَىى,
يماني مؤمنان با پيامبر بر سر ايمـان و رعايـت احكـام    در آيات گذشته، قرآن از مبايعه و هم پ

اسـت   گويد كه در آيات ديگر به زبان تكليف مطرح شـده  ديني و اطاعت از اوامر نبوي سخن مي
). جالب آنكه اين آيات مبايعه با پيامبر را مبايعه با خـدا  151 /و انعام 36/به عنوان نمونه ر.ك: نساء(

به رسم  قبول بيعت بالاي دست بيعت كنندگان قـرار مـي گرفـت،    شمارد و دست پيامبر را كه  مي
 «كند:  دست خدا تلقي مي

َّ
مْ  إِن ِ يْدِىه�

َ
 أ

َ
وْق

َ
 اللهَِّ ف

ُ
 اللهََّ يَد

َ
ا يُبَايِعُون َ َّ  إِىم,

َ
ک

َ
,َ يُبَايِعُون ذِىں�

َّ
  ).10(فتح/ ...» ال
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از سنخ بيعتـي  توان  طبعاً اين بيعت را كه مربوط به عمل به احكام و تكاليف ديني است، نمي
شـك   زاست و پيش از آن حقي براي بيعت شونده ثابت نيست؛ چراكـه بـي    دانست كه مشروعيت

مشروعيت ولايت الهي تابع بيعت مردم نيست و به تبع آن مشروعيت ولايت اولياي الهي نيز پـيش  
ت كـه آثـار   از بيعت مردم ثابت است و بيعت در واقع اداي تكليف و اقبال نسبت به وظيفة الهي اس

  كند.  فردي و اجتماعي آن مهم است و به تحقق اهداف رسالت نبوي كمك مي
از اين منظر تأكيد اين آيات بر اهميت بيعت، و الهـي بـودن آن تأييـدي بـر الهـي بـودن       
منشأ ولايت پيامبر بر مردم است؛ هر چند اين ولايت بدون ابراز وفاداري مردم عملاً به فعليـت  

رسد و عدم بيعت، محروميت و خسارت عظيمي براي جامعـه بـه    لوب نميخارجي و نتيجة مط
مندي از  دنبال دارد. بنابراين بيعت در فرهنگ قرآني شرط نتيجه بخشي ولايت و امامت و بهره

     1بركات فراوان آن است، نه منشأ مشروعيت و پشتوانة حق ولايت و امامت.

  آيات مستند حجيت اجماع -2-2-2
  وَ «

َ
 وَ مَنْ يُش

َّ
ـوَلى

َ
ِ مَـا ت ِ

ّ
ـوَله

ُ
,َ ن ؤْمِنِىں� ُ َ سَبِيلِ المْ ىر�ْ

َ
بِعْ غ

َّ
ى وَ يَت

َ
د ُ ُ الهْ ,َ لهَ َّ

بَىں�
َ
 مِنْ بَعْدِ مَا ت

َ
سُول صْـلِهِ  اقِقِ الرَّ

ُ
ن

 
ً
ا َ وَ سَاءَتْ مَصِىر� َّ ىم, َ   )؛115(نساء/ حه&َ

                                                                                                                   
مردن تولّي امام خمیني ظاهراً همین نکته را با تفکیك میان ولایت و تولّي و مطلق شمردن ولایت و وابسته به رأي مردم ش .1

ولایت در جمیع «اند:  یه و گستره و صور آن چنین نگاشتهاند. ایشان در پاسخ سؤالي پیرامون ولایت فق مورد اشاره قرار داده
در قانون اساسي هم از ن و تشکیل حکومت بستگي دارد به آراي اکثریت مسلمین؛ که صور دارد، لکن تولّي امور مسلمی

). ظاهراً ذیل سخن ۴۵٩: ٢٠، ج١٣٧٨خمینی، » (شده به بیعت با وليّ مسلمین است، و در صدر اسلام تعبیر مي آن یاد شده
هاي بیعت مردم با پیامبر و امامان  به نمونه ناظر توان مي  کنند، لمین در صدر اسلام یاد ميایشان را که از بیعت با وليّ مس

اي پیرامون شرط تنجز تولّي امام (و پیرو آن وليّ فقیه) و  الله خامنه همچنین سخن حضرت آیتدانست یا شامل آن شمرد. 
 امام معصوم کهگویند: وليّ فقیه از  ایشان ميوابستگي آن به خواست و نصرت مردم در همین راستا قابل تحلیل است. 

 ؛»لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر لالقیت حبلها علي غاربها«فرمایند:  مي المؤمنین بالاتر نیست، امیر 
این باید وجود ناصر باشد؛ بایستي افراد بیایند، بخواهند. وقتي خواستند،... تکلیفي بر عهدة آن حاکم منجز خواهد بنابر 
تکلیف منجزي نخواهد بود (بیانات رهبري  - اگر بر او تکلیفي باشد -لا آن تکلیف[و] مجبور است که عمل بکند و إ  شد 

؛ همچنین در این باره ر.ك: ٣١۴: ١٣٨٨دفتر فرهنگی فخر الائمه، ؛ به نقل از ١۵،١١،٧۶در دیدار اعضاي مجلس خبرگان، 
  ). ۴٠۵-۴٢١: ١٣٨۶سروش، 
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ذ وَ «
َ
 ك

َ
ْ  لِک

ُ
كم نَا

ْ
  جَعَل

ً
ة مَّ

ُ
  أ

ً
وا وَسَطا

ُ
ون

ُ
اءَ  لِتَك

َ
د َ ُ Vسه  

َ
اسِ  عَلى   )؛143(بقره/...»  النَّ

» ْ نْىم-ُ
ُ
رِ  ك

َ
نْك ُ  عَنِ المْ

َ
وْن َ ْ ىه,

َ
عْرُوفِ وَ ت َ لمْ  ىا&ِ

َ
مُرُون

ْ> اسِ ىا-َ رِجَتْ لِلنَّ
ْ

خ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
َ أ ىر�ْ

َ
  )؛110(آل عمران/...»  خ

و 115در اين آيه و آيات ديگري كه مسـتند حجيـت اجمـاع واقـع شـده (ماننـد: نسـاء/        
اسـت   مت اسلامي امتي معتدل و برتر معرفي شده) راه مؤمنان شايستة پيروي و ا110عمران/ آل

ــ219: 11ج ، 1420ر.ك: رازي، ( ــان، 73و 66  و 35:   4، ج1421، ان؛ همـ ؛ 370: 1987؛ نهبـ
). نتيجة قابـل اخـذ از ايـن آيـات آن اسـت كـه تـودة مؤمنـان در جامعـة          286: 1409خضري، 

راي آنـان بـوده و بـا عـدم     اسلامي مورد اعتماد و شايستة ستايشند كه اين امر ملازم حجيـت آ 
لياقت آنان براي تعيين سرنوشت سياسي خويش سازگار نيسـت. البتـه در ايـن اسـتدلال آنچـه      
ــان اســت     مــورد نظــر اســت، صــلاحيت جمعــي مــردم و قابــل اعتمــاد بــودن رأي جمعــي آن

  ). 183- 185: 2007 ،عبدالرازق(

  نقد و بررسي
جايگاه دليل اجمـاع بـه تقريـر اهـل      گذشته از مناقشاتي كه در مباحث علم اصول فقه به

) دلالـت ايـن آيـات از    307: 4، ج1426مثلاً ر.ك: هاشمي شاهرودي، است، ( سنتّ وارد شده
منظر تفسيري بر حجيت و مشروعيت اجمـاع و رأي جمعـي مـردم بـه مفهـوم اصـولي آن كـه        

رأي  شود، مـورد مناقشـة جـدي اسـت. مسـأله اجمـاع و       منشأ جعل احكام و مشروعيت آن مي
تودة مردم يا نخبگان جامعه در واقع به مرجعي شرعي در كنار نصوص قـرآن و حـديث نـاظر    
است كه در صورت فقدان اين نصوص بتواند تعبداً معتبر تلقي شود. با نگاهي به اين آيـات در  

  يابيم كه چنين مفهومي از آنها قابل دريافت نيست.   مي
  است: در توضيح اين ادعا توجه به نكات زير مهم

به عنوان راه و مرجع مستقلي در كنار راه خـدا و  » سبيل المؤمنين«در آية نخست،  الف.
است. راه مؤمنان  رسول مطرح نشده، بلكه در امتداد همراهي و متابعت از رسول از آن ياد شده

در اين سياق در واقع همان راه و روشي است كه مؤمنان بر اساس ايمانشـان بـه خـدا و رسـول     
كنند و اين امر از روش مستقل و رأي شخصي آنان بيگانه اسـت. بنـابراين ظـاهر     طي مي آن را

تعبير اين آيه جعل حجيت و مشروعيتي براي آراي شخصي تودة مؤمنان منهاي وصـف ايمـان   
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آنها نيست و اينكـه راه و روش مؤمنـان بـر پايـة انتخـاب و رأي شخصـي آنـان بتوانـد مـلاك          
 از دلالت آيه بيگانه است.   مشروعيت حكمي واقع شود،

قابل بحث و بررسي است. اين مفهوم اگر به معنايي » أمت وسط«در آية دوم مفهوم  ب.
حقيقي و كامل حمل شود، ملازم اعتدال در همة رفتارها و كردارهـا و پندارهاسـت كـه تعبيـر     
ديگري از عصمت است و بر تودة مردم قابل حمل نخواهد بود. اين تفسير هم در ظهور آيـه و  

سيري قابل تأييد است؛ به لحاظ مدلول ظاهري آيـه، توصـيفي كـه در    هم در برخي روايات تف
آمده شايستة عموم مردم نيست؛ چراكه شاهد بودن بـر سـاير مـردم بـه     » امت وسط«اين آيه از 

معناي دقيق آن مستلزم قدرت و احاطه نسبت به كردار و رفتار و نيات آنان است كـه در خـور   
طاب آيه را بپذيريم، بايد آن را به لحاظ بعضي از افـراد  تودة مردم نيست. طبعاً اگر عموميت خ

  ،1417امت كه از اين شايستگي برخوردارند صادق بشماريم، نه همة آحـاد امـت (طباطبـائي،    
تفسـير   ). به لحاظ شواهد روايي نيز در برخي روايات تفسيري اهـل بيـت   320- 323: 1ج

طـور مطلـق دارنـد، مـورد نقـد قـرار        عام مفهوم امت وسط كه مقـام شـهادت بـر اعمـال را بـه     
  1).134- 135: 1ج:   ،1412است (حويزي،  گرفته

                                                                                                                   
: کافي أصول به نقل از ۴٠٣ دیث، ح١٣۴- ١٣۵: ١ج  ،١۴١٢هاي روایي زیر قابل ذکر است: حویزی،  . از جمله نمونه 1

علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن أبی عمیر عن ابن أذینة عن برید العجلي قال قلت لأبي جعفر علیه السلام قول الله 
اسِ وَ یَ «تبارك و تعالی  ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ مَّ

ُ
سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أ قال: نحن الامة » کُونَ الرَّ

 درحاکم حسکاني به نقل از  ۴٠۶دیث ؛ و حالوسطی، و نحن شهداء الله تبارك و تعالی علی خلقه و حججه في أرضه
ونُوا شُهَداءَ عَلَی لِتَکُ «باسناده عن سلیم بن قیس الهلالي عن علی علیه السلام ان الله تعالی إیانا عنی بقوله  : شواهد التنزیل

اسِ  فرسول الله صلی الله علیه و آله شاهد علینا، و نحن شهداء الله علی خلقه، و حجته في أرضه، و نحن الذین قال الله » النَّ
ةً وَسَطاً «تعالی:  مَّ

ُ
ه علیه عن أبی عمرو الزبیري عن أبی عبد الل به نقل از تفسیر عیاشي: ۴٠٩دیث ؛ و ح»وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أ

سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً «السلام قال: قال الله.  اسِ وَ یَکُونَ الرَّ ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ مَّ
ُ
فان ظننت ان » وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أ

تمر یطلب الله  الله عنی بهذه الایة جمیع أهل القبلة من الموحدین افتری ان من لا تجوز شهادته في الدنیا علی صاع من
شهادته یوم القیامة، و تقبلها منه بحضرة جمیع الأمم الماضیة، کلا لم یعن الله مثل هذا من خلقه، یعنی الامة التي وجبت لها 

اسِ «دعوة إبراهیم  خْرِجَتْ لِلنَّ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
دیث ح، ١٣۵: ؛ نیز همانو هم الامة الوسطی و هم خیر امة أخرجت للناس» کُنْتُمْ خَیْرَ أ

ةً وَسَطاً «عن أبی عمرو الزبیري عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال الله.  به نقل از عیاشي: ۴٠٩ مَّ
ُ
وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أ

سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً  اسِ وَ یَکُونَ الرَّ لموحدین فان ظننت ان الله عنی بهذه الایة جمیع أهل القبلة من ا» لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ
 
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روي و اعتـدال جزئـي و    مفهوم نسبي و حداقلي امـت وسـط كـه شـامل مطلـق ميانـه       اما
در  1افتد، اقلي است، و با شهادت و گواهي جزئي بر برخي احكام حلال و حرام صادق مي حد

مشروعيت رأي در امر امامت با اثبات اعتـدال جزئـي و    بحث حاضر مفيد نخواهد بود؛ چراكه
حداقلي صاحبان رأي قابل اثبات نيست. اين مفهوم نهايتاً برتري امت اسلامي را نسبت به سـاير  

بخشي به آراي آنها در امـر   كند كه ربطي به بحث مشروعيت امم به مثابة الگويي برتر اثبات مي
  خطير امامت ندارد.   

نيز امت برتر بودن اگر به معناي مطلق و حقيقي كلمه مراد باشد، بر همـة   در آية سوم د.
آحاد مردم قابل اطلاق نيست و اگر معناي نسـبي و حـداقلي در آن پذيرفتـه شـود، دلالتـي بـر       

  مشروعيت آراء در امر امامت نخواهد داشت.  
دربـارة  در اين آيه نيز ملاك خير بودن امت، وصف خاصي شمرده شـده كـه واقعـاً     ه.

بسياري از آحاد امت صادق نيست. بنابراين اين آيـه نيـز دلالتـي بـر مشـروعيت مسـتقل آراي       
  ).  84- 86: 1385رضواني، عمومي ندارد (

آيد، اجماع به معناي واقعي كلمه است كه در  آنچه از ادلة حجيت اجماع امت بر مي و.
» لاتجتمع امتي علي ضلاله«ير ياد شده: خبر مشهور نبوي در منابع اهل سنتّ نيز از آن با اين تعب

هاشـمي  ). هرچند در مـتن و سـند ايـن خبـر مناقشـات جـدي اسـت، (       79: 4، ج1421رازي، (
) اما وجـه قابـل قبـولي از آن كـه در منـابع      79: 4،ج1421 رازي،؛ 307: 4ج، 1426شاهرودي، 

مـورد وفـاق   ) حجيـت و اعتبـار رأي   225: 2ج  ،1413شيعي هم مورد اذعان است، (مجلسـي،  

                                                                                                                   
افتری ان من لا تجوز شهادته في الدنیا علی صاع من تمر یطلب الله شهادته یوم القیامة، و تقبلها منه بحضرة جمیع الأمم 

اسِ «الماضیة، کلا لم یعن الله مثل هذا من خلقه، یعنی الامة التي وجبت لها دعوة إبراهیم  خْرِجَتْ لِلنَّ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
و هم » کُنْتُمْ خَیْرَ أ

  ة الوسطی و هم خیر امة أخرجت للناس.الام
به نقل از  ۴٠۴ دیثح؛ ١٣۴: ١ج  ،١۴١٢توان این وجه را نیز دریافت؛ مثلاً: ر.ك: حویزی،  . از برخي روایات تفسیري مي 1

أبی جعفر الباقر علیه السلام: و لقد قضی الأمر أن لا یکون بین المؤمنین اختلاف، و لذلك جعلهم شهداء  عن اصول کافي:
؛ ١٣۵؛ نیز همان: علی الناس لیشهد محمد صلی الله علیه و آله علینا، و لنشهد علی شیعتنا و لیشهد شیعتنا علی الناس

اسِ «عن أبی عبد الله علیه السلام:  : عیاشيبه نقل از  :۴٠٨دیث ح قال بما عندنا من الحلال و » لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ
 الحرام و بما ضیعوا منه.
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حصـول چنـين شـرطي آن      عموم امت است كه هيچ اختلافي در آن در ميان امت نباشد؛ طبعـاً 
رسـد و مـدعيان نيـز     هم در حوزة مسايل اجتماعي سياسي و ادارة امت بسيار بعيـد بـه نظـر مـي    

چنين شرطي را در مشروعيت مردمي امامت قايل نيستند، بلكه معمولاً از رأي اكثريت مردم يـا  
  شود.   گويند كه طبعاً در ادلة فوق دلالتي بر آن ديده نمي ثريت اهل حل و عقد سخن مياك

  الامر آيات اطاعت از اولي -2-2-3
الامر و مراجعه به آنان در مسايل اجتماعي  قرآن كريم در دو آيه به لزوم اطاعت از اولي

  اشاره دارد:
طِيعُوا اللهََّ  ىا�َ «

َ
,َ آمَنُوا أ ذِىں�

َّ
ا ال َ ُّ ىه�

َ
ْ أ

ُ
مْرِ مِنْكم

َ > ْ
ولِى� الا

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
  )؛59(نساء/... » وَ أ

مْـ وَ «
َ > ْ
ولِى� الا

ُ
 أ

َ
سُـولِ وَ إِلى  الرَّ

َ
وهُ إِلى ـوْ رَدُّ

َ
اعُـوا بِـهِ وَ ل

َ
ذ

َ
وْفِ أ َ, وِ الحْ

َ
مْنِ أ

َ> ْ
مْرٌ مِنَ الا

َ
ْ أ

ُ
ا جَاءَهم

َ
مْ إِذ ُ ْ رِ مِـىه,

مْ  ُ هُ مِىه,ْ
َ
ون

ُ
نْبِط

َ
,َ يَسْت ذِىں�

َّ
هُ ال عَلِمَ

َ
  )؛183(نساء/...»  ل

الأمر مـنهم)   الامر منكم، أولي از ميان خود مردم تعبير شده (أولي» اولي الامر«در اين دو آيه، 
نخسـت و مرجعيـت     است. اين اطلاق تعبير، حكم وجوب اطاعت در آيـة  و بدون هيچ قيدي آمده

واقـع مشـروعيت رأي و   نمايـد و در   اجتماعي آنها در آية دوم را شامل حاكمان منتخب مـردم مـي  
  ).  142- 145: 1416آصفي، ؛ 37- 38: 2001بو دبوس، دهد ( انتخاب مردم را گواهي مي

  نقد و بررسي
  استدلال فوق از دو جهت قابل مناقشه است: 

اسـت.   اولاً در اين استدلال و در اخذ به اطلاق، بين حكـم آيـه و متعلـق آن خلـط شـده     
نخسـت هرچنـد اطـلاق دارد، امـا ايـن اطـلاق        در آية الامر  حكم كلي وجوب اطاعت از اولي

قابل تأمل و نقد است. آية نخست از وجـوب  » اولي الامر«نسبت به متعلق وجوب اطاعت يعني 
دوم بـه ارجـاع امـور و مسـايل      الامرند يـاد كـرده و آيـة      اطاعت كساني كه در ميان مردم اولي

تواند مصاديق متعلـق خـود يعنـي     حكم نمي كند. اين اطلاق الامر سفارش مي  اجتماعي به اولي
الامر را نيز تبيين نمايد. تعبير مزبور هر چنـد اصـل ضـرورت وجـود ولـي امـر را در ميـان         اولي

دهد، اما اطلاق معتبري نسبت به شرايط اولي الامر و نقش مردم در انتخاب آنها  مردم نشان مي
  ندارد كه بدان اخذ شود.
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الامـر بـه حاكمـان غيـر الهـي را نفـي        كان تعمـيم مـراد از اولـي   ثانياً قراين سياقي آيه، ام
است؛ چراكه از وجوب اطاعت آنان به نحو مطلق همسان وجوب اطاعت خدا و رسـول   نموده

شك وجوب اطاعت مطلق در فرهنگ قرآن نسبت به هر حـاكمي تنهـا بـه     است و بي ياد كرده
نيسـت. قـرآن بارهـا از اطاعـت     عذر رأي مـردم و برخـورداري از خواسـت اكثريـت پذيرفتـه      

  احـزاب/  است (مـثلاً   تجاوزكاران و اهل غفلت و كفر و نفاق و حتي رأي اكثريت نهي فرموده
  ). 391: 4، ج1417طباطبائي، ؛ 64: 2، ج1406؛ طبرسي، 116 ؛ انعام/ 151/  شعراء ؛ 1

  با مفهوم عرفي سياسي آن» حكم«تفاوت اصطلاحي مفهوم قرآني  -2-3
در آيات قرآن كه مورد استناد نظرية منشـأ الهـي امامـت قـرار گرفتـه، از      » محك«مفهوم 

مفهوم عرفي آن در مصطلح سياسي رايج به معناي فرمانروايي متفاوت است و در اثبـات منشـأ   
الهي امامت به مثابة حاكميت سياسي اجتماعي بر مردم كافي نيست. به طور خاص آيـاتي كـه   

هُ ... «انند: از توحيد در حكم ياد كرده، م  إِىا�َّ
َّ
وا إِلا

ُ
عْبُـد

َ
 ت

َّ
لا

َ
مَـرَ أ

َ
 لِلهَِّ أ

َّ
ُ إِلا ـكمْ ُ

ْ
 )40/(يوسـف ...»  إِنِ الح

صرفاً ناظر به حكم تكويني الهي نسبت به عالم هستي است و حوزة تشريع و بايـد و نبايـدها را   
زاد و گيـرد. خداونـد بـا آفـرينش انسـان و ارزانـي داشـتن قـواي وجـودي و ارادة آ          در بر نمي

مالكيت بر جان و مال، در واقع امر تشريع را به خـود او واگـذار كـرده و بـر اراده و اختيـار او      
است. بنابراين آيات توحيدي مزبـور تنهـا حـاكي از آن اسـت كـه عـالم هسـتي         صحه گذاشته

اصل الهي بودن قانون و تشريعات  محكوم قدرت الهي است. از برخي ديگر از آيات نيز نهايتاً 
  «...بل استفاده است نه الهي بـودن حاكميـت؛ ماننـد:    قا

َ
ـوْمٍ يُوقِنُـون

َ
 لِق

ً ْ
حْسَـنُ مِـنَ اللهَِّ حُـكما

َ
»  وَ مَـنْ أ

  ).  50(مائده/
در برخي ديگر از آيات نيز بنا به قراين ظاهري و سياقي، حكم به معناي حكمت و فهـم  

  است؛ مانند آيات زير: آمده
  وَ «

ً
ا

ْ
 وَ عِلم

ً ْ
يْنَاهُ حُكما

َ
هُ آت

َّ
د

ُ
ش

َ
 أ

َ
غ

َ
ا بَل َّ   )؛22(يوسف/...»  لمَ

  وَ «
ً
ا

ْ
 وَ عِلم

ً ْ
يْنَاهُ حُكما

َ
 آت

ً
وطا

ُ
  )؛74(انبياء/...»  ل

رَرْتُ «
َ
ف
َ
  ف

ً ْ
� حُكما ِ

ّ
وَهَبَ لِى� رَىى&

َ
ْ ف تُكمُ

ْ
ا خِف َّ ْ لمَ       ).21(شعراء/...»  مِنْكمُ

حكــم بــه معنــاي قضــاء، داوري يــا آيــد كــه  همچنــين از برخــي آيــات بــه دســت مــي 
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بخشي در مخاصمات است، نه حكومت به عنوان سلطة اعتباري بر مردم و جامعه كـه در   فيصله
  مسألة امامت مطرح است:

 ...» ُ
َّ

الله
َ
ُ  ف

ُ
كم ْ َ مْ  ىح� ُ قِيَامَةِ  يَوْمَ  بَيْىه,َ

ْ
  مَافِى�  ال

َ
ون

ُ
تَلِف

ْ, َ وا فِيهِ ىح�
ُ
ن

َ
  )؛113(بقره/«  كا

 مَعَهُ  «...
َ

,َل ْ ىر,
َ
وا فِيهِ وَ أ

ُ
ف
َ
تَل

ْ
مَا اخ اسِ فِى� ,َ النَّ ْ

َ بَىں� ِ لِيَحْكمُ
ّ

ق َ لحْ كِتَابَ ىا&ِ
ْ
  )؛213(بقره/ ...»  مُ ال

,َ  وَ « ىں� كِمِ ا َ
ْ

ُ الح ىر�ْ
َ

ُ وَ هُوَ خ َ اللهَّ كمُ ْ َ ْ حَىى-َّ ىح�
 وَ اصْىر&ِ

َ
يْک

َ
بِعْ مَا يُوحَى إِل

َّ
  ).  109(يونس/»  ات

مـت قرآنـي قابـل قبـول اسـت،      بر اساس تفاوت اصطلاحي فوق آنچه در منشـأ الهـي اما  
داوري در اختلافات اسـت، نـه خلافـت و حاكميـت بـه        هدايت معنوي و ارشاد علمي و نهايتاً

؛ 54- 55: 1995؛ حـائري يـزدي،   86: 2007 ،ر.ك: عبـدالرازق معناي رايج در عرف سياسـي ( 
الف:  2004 نيز درباره معناي حكم در قرآن ر.ك: عشماوي،؛ 63و  65و  140: 1383قپانچي، 

- 76: 1370؛ مجتهـد شبسـتري،   37: 2001 ؛ بـو دبـوس،  79و  28ب:  2004 ،همان؛ 200- 202
). روشن است كه بر اساس اين ديدگاه، داوري در اختلافات امـري تبعـي و عرضـي اسـت     60

  كند.   كه وابسته به خواست مردم و رجوع آنان است و حق مستقلي براي پيامبر ثابت نمي

  نقد و بررسي 
دلال فوق در واقع حاوي دو ادعاي قابل مناقشه است كـه هـر يـك نيازمنـد بررسـي      است

  جداگانه است: 

  ادعاي نخست: تكويني بودن حاكميت الهي 
در اين استدلال آيات مربوط به توحيد در حكـم، بـه حكـم تكـويني و حـوزة هسـت و       

اسـت.   انه تلقـي شـده  ها اختصاص يافته و از حاكميت تشريعي و حوزة بايد و نبايدها بيگ نيست
طبق اين ادعا حوزة حاكميت تشريعي، به ارادة آزاد انسان متكي به قواي وجودي و خدادادي 

  است.   او واگذار شده
اي از ولايت الهي است و آيـات توحيـد    رسد حكم و حاكميت در واقع جلوه به نظر مي

گذشته نـدارد و بـه   در حاكميت خدا بر عالم هستي، اختصاصي به حاكميت تكويني به معناي 
به طور خاص حاكي از مقـام تكـوين و   » خلق«يابد. در قرآن مفهوم  حوزة تشريع نيز تعميم مي
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حاكي از مقام ربوبيت، تدبير و تشريع يا مشتمل بر اين مقام به كار رفتـه (طوسـي،   » امر«مفهوم 
«... تـه اسـت:   ) و هر دو به خدا اختصاص ياف207: 6، ج1371؛ مكارم شيرازي، 423: 4تا، ج بي

 وَ 
ُ

ق
ْ
ل َ,
ْ

ُ الح  لهَ
َ
لا

َ
مْرُ أ

َ > ْ
,َ  الا ىں� ِ

َ
عَـالم

ْ
 اللهَُّ رَبُّ ال

َ
بَارَک

َ
). ضمن آنكه آيـات توحيـد در حكـم،    54(اعراف/ »  ت

سـورة   40دهـد؛ در آيـه   گاه با قراين سياقي روشني، شمول حكم تشـريعي را نيـز گـواهي مـي    
 لِلهَِّ  «...خوانيم:  يوسف چنين مي

َّ
ُ إِلا ُكمْ هُ ذإِنِ الحْ  إِىا�َّ

َّ
وا إِلا

ُ
عْبُد

َ
 ت

َّ
لا

َ
مَرَ أ

َ
  أ

َ
,ُ  لِـک ىں� ِ

ّ
ُ  الـد ِ

ـىم�ّ
َ
ق
ْ
َ  لكِـنَّ  وَ  ال

َ Vـىر
ْ
ك

َ
 أ

اسِ    النَّ
َ
  لا

َ
ـون ُ در اين آيه امر به عبوديت خدا به مثابة يكي از اركـان ديـن اسـتوار الهـي بـر      ».  يَعْلمَ

وسـي،  توحيد در حكم مترتب شده و روشن است كه اختصاصي بـه حـوزة تكـوين نـدارد (ط    
  ).   115: 7، ج1417؛ طباطبائي، 471: 2، ج1407؛ زمخشري، 143: 6تا، ج بي

ها و اختلافات كه طبعاً به  علاوه بر اين بخشي از آيات به حكم قضايي الهي در رفع نزاع
؛ 51و48/ ؛ نـور 114/ ؛ انعـام  50/ ؛ مائـده 213/ بقـره حوزة تشريع مربوط اسـت تصـريح دارد (  

) است ر دومين ادعاي مذكور در استدلال فوق مورد إذعان قرار گرفتهاين نكته د ؛10/ ممتحنه
  شمارد: و گاه به صراحت حكم نهايي در همة اختلافات را به عهدة خدا مي

ْ  وَ « �
َ Vفِيهِ مِنْ سى ْ ىم-ُ

ْ
ف
َ
تَل

ْ
 اللهَِّ  مَا اخ

َ
هُ إِلى ُ كمْ ُ   ).10(شوري/...»  ءٍ ڡح,َ

ولايـت، امـر و ملـك بـه عمـوم و       بنابراين آيات توحيد در حكم مانند آيات توحيد در
اطلاق خود باقي است و باور به تفويض در بخش تشريع به ايـن معنـا كـه خداونـد بـا خلقـت       

كنـد، بـاوري    انسان و قواي وجودي او، امر تشريع را به او وانهاده و خـود دخـالتي در آن نمـي   
د دينـي نـدارد:   شود و هـيچ شـاه   شرك آميز است كه با ولايت مطلقة الهي ناسازگار ديده مي

 ...» 
ً
حَدا

َ
هِ أ ِ

ْ
� حُكم ِ

,
 ڡى

ُ
ک ِ

ْVيُسر 
َ
ٍ وَ لا

مْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِى�ّ ُ   ).  26(كهف/ » مَا لهَ
تنها مستندي كه در استدلال فوق مطرح شده خلقت انسان و قواي وجودي او همـراه بـا   

؛ چراكـه  گر اوست كه به هيچ رو در اثبات اين ادعـا كـافي نيسـت    ارادة آزاد و نيروي انتخاب
قرآن كريم اساساً آفرينش انسان و قواي وجودي او را نه در راسـتاي مسـتقل شـدن او از ارادة    

شمارد و اين قوا را بـراي   تشريعي الهي بلكه به عكس در جهت بندگي خدا و اطاعت از او مي
  كند:   امتحان انسان معرفي مي

ونِ  وَ «
ُ

 لِيَعْبُد
َّ
سَ إِلا

ْ
ن ِê

ْ
نَّ وَ الا ِ&

ْ
تُ الح

ْ
ق
َ
ل

َ
  )؛56(ذاريات/»  مَا خ

مٍ  وَ « ىا�َّ
َ
ةِ أ � سِتَّ ِ

,
 ڡى

َ
رْض

َ> ْ
مَاوَاتِ وَ الا  السَّ

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
  ...هُوَ ال

ً
لا َ حْسَنُ عمَ

َ
ْ أ كمُ يُّ

َ
ْ أ ُ
وَكم

ُ
  )؛7(هود/...» لِيَبْل
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رْضِ وَ رَ  وَ «
َ> ْ
 الا

َ
ئِف

َ
لا

َ
ْ خ كمُ

َ
ذِي جَعَل

َّ
ْ هُوَ ال

ُ
كم

� مَـا آىا-َ ِ
,

ْ ڡى ُ
ـوَكم

ُ
 بَعْضٍ دَرَجَـاتٍ لِيَبْل

َ
وْق

َ
ْ ف عَ بَعْضَكمُ

َ
...»  ف

  ).  165(انعام/

  ادعاي دوم: تفسير حكم به قضا و داوري در مخاصمات
در دومين ادعا كه با تنزل از ادعاي قبل همراه اسـت، منشـأ الهـي حكـم و حاكميـت در      

هـاي   ولـي از تعمـيم آن بـه سـاير نقـش     ها و اختلافات پذيرفتـه شـده،    خصوص رفع خصومت
است و در واقع آياتي كه از منشأ الهـي ايـن نقـش سـخن گفتـه، از جعـل        حكومتي امتناع شده

اسـت.   مقام و منصبي سياسي اجتماعي و مستقل از اراده و رجوع آزادانة مردم بيگانه تلقي شده
اي عارضي و وابسـته بـه    وظيفهراني به مثابة داوري در اختلافات، صرفاً  بر اساس اين ادعا حكم

  ). 45- 46: 1383قپانچي، مراجعة مردم است كه بدون آن مشروعيت الهي مستقلي ندارد (
رسد اين ادعا هرچند در مورد برخي آيات كه پيامبر را به داوري در اختلافات  به نظر مي

اما به معناي كنند قابل توجيه است،  خواند كه به ايشان رجوع مي  كفار اهل كتابي فرا مي
  آيد: مطلق نسبت به مؤمنان و جامعة ايماني قابل توجيه نيست. توضيح اين نكته در زير مي

انـد؛ برخـي مشـروط     آيات دعوت پيامبر به حكم و داوري در اختلافات دو دسته الف.
اي ذاتـي    باشند. هرچند ظـاهر برخـي آيـات بـر وظيفـه      به مراجعة مردم و برخي ديگر مطلق مي

  «...امبر در داوري ميان كفار اهل كتاب جز در صورت مراجعة آنان دلالت ندارد: براي پي
ْ

ـإِن
َ
ف

مْ  ُ  عَىه,ْ
ْ

عْرِض
َ
وْ أ

َ
مْ أ ُ َ ْ بَيْىه, احْكمُ

َ
 ف

َ
البته قابل توجه است كـه پيـامبر در جامعـه     )؛42(مائده/  ...» جَاءُوک

/ است (آل عمران ديني نسبت به داوري در اختلافات اقليت اهل كتاب نيز مسؤول معرفي شده
بـر اسـاس كتـاب    حكـم را  توانـد   مـي ايشـان  اما ظاهراً در اين موارد حكـم  ) 48ـ49/ ؛ مائده23

اما باتوجه به ظـاهر برخـي ديگـر از آيـات، ايـن       )43و47/ (مائدهصادر كند مقدس خود آنان 
 اي با منشأ الهي قابل اذعان است:  وظيفه نسبت به مؤمنان به منزلة وظيفه

ِ  وَ «
ّ

ق َ لحْ كِتَابَ ىا&ِ
ْ
 ال

َ
يْک

َ
نَا إِل

ْ
ل َ , ْ ىر,

َ
 اللهَُّ ... أ

َ
,َل ْ ىر,

َ
ا أ َ

مْ ىم&ِ ُ َ ْ بَيْىه, احْكمُ
َ
  )؛48(مائده/ ... » ف

» 
 اللهَُّ  إِىا,َّ

َ
رَاک

َ
ا أ َ

اسِ ىم&ِ ,َ النَّ ْ
َ بَىں� ِ لِتَحْكمُ

ّ
ق َ لحْ كِتَابَ ىا&ِ

ْ
 ال

َ
يْک

َ
نَا إِل

ْ
ل َ , ْ ىر,

َ
  ).105(نساء/ ...» أ

م ميــان مؤمنــان، تــودة مؤمنــان نيــز بــه مراجعــه و  در كنــار دعــوت پيــامبر بــه حكــ ب. 
  اند:   دادخواهي از محضر پيامبر امر شده و از دادخواهي به حاكمان غير الهي منع شده
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ْ

ن
َ
 أ

َ
ون

ُ
يد ِ

 ىر�ُ
َ

بْلِک
َ
 مِنْ ق

َ
ِل

, ْ ىر,
ُ
 وَ مَا أ

َ
يْک

َ
 إِل

َ
ِل

, ْ ىر,
ُ
ا أ َ

مْ آمَنُوا ىم&ِ ُ َّ ىه,
َ
 أ

َ
ون ُ عمُ ْ, ,َ ىر�َ ذِىں�

َّ
 ال

َ
َ إِلى ْ ىر-َ  يَتَحَـ لمَ

َ
وا إِلى ُ َ

كم ا

رُوا بِهِ 
ُ
ف
ْ
 يَك

ْ
ن

َ
مِرُوا أ

ُ
 أ

ْ
د

َ
وتِ وَ ق

ُ
اغ

َّ
  )؛60(نساء/...»  الط

» 
َ
لا

َ
مْ  ف ُ رَ بَيْىه,َ َ &

َ V
مَا سح  فِى�

َ
وک ُ ِ

ّ
كم َ ُ  حَىى-َّ ىح�

َ
 يُؤْمِنُون

َ
 لا

َ
ک بِّ   ).65(نساء/...»  وَ رَ

تواند در اثبـات منشـأ الهـي حاكميـت      بنابراين آيات حكمراني پيامبر در امور قضايي مي
رد استناد قرار گيرد. بديهي است كه فارغ از مواردي كه قضاوت مشروط به مراجعـه مـردم   مو

و در واقع از سنخ حكميت شخصي است، در موارد ديگر قضاوت به مثابـة منصـبي اجتمـاعي    
مورد نظر قرار گرفته كه جز با به دست گرفتن قدرت متصور نيست و اثبات منشـأ الهـي بـراي    

  ي اصل قدرت و حاكميت را در پي دارد.  آن إذعان به منشأ اله

  نتيجه
هاي مهم مخالفان الهي بـودن منشـأ امامـت و حاكميـت      در اين نوشتار برخي از استدلال

دينــي بــر اســاس منــابع معاصــر بررســي و بــه بوتــه نقــد نهــاده شــد. در مجمــوع و بــا نگــاهي   
تـوان    اكميت ديني مـي شناختي به استدلالات قرآني مخالفان الهي بودن منشأ امامت و ح  روش

دريافت كه گويا آيات قرآن مستند اصلي ايشان در اين ديدگاه نبوده و در واقع در اين حـوزه  
اند. آنـان در اسـتدلال بـه آيـات قـرآن بـيش از آنكـه بـه قواعـد            آنان دچار تفسير به رأي شده
ر دادن آراي كلامـي  قرآني تكيه كنند، با مبنـا قـرا    قرآني و برون  تفسيري و شواهد دلالي درون

انگاشتن وجوه محتمـل آيـات از     اند. ناديده   خود، درصدد تفسير آيات بر اساس اين آراء بوده
سوي آنان و عدم اهتمام جدي و منصفانه به آراي تفسـيري محققـان نامـدار تفسـير از گذشـته      

  شود.   تاكنون در همين راستا ديده مي
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